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 چکیده

  هاي گذشته در ساخت طلاق از جمله مسائل اجتماعي در ايران است که در دهه
چگونگي   هايي ايجاد شده است. موضوع تحقيق حاضر، اش دگرگوني اجتماعي
است. به منظور تحليل اين موضوع، از مدل نظري   در ايران طلاقيابي اجتماعي  ساخت

گرايانه  ي اراده ي اساسي در اين مدل، نظريه گرايي تحليلي استفاده شده است. نظريه واقع
ي نخست تلاش نظريش آن را بسط و توضيح داد.  کنش است که پارسونز در دوره

هاي  به منظور تحليل، دادهها  روش اصلي نيز تحليل ثانويه است. مبناي تأمين داده
هاي کلان و عمدتاً ملّي است که پيش از اين صورت گرفته است. بر اساس  پژوهش

مدل مذکور و با استفاده از روش تحليل ثانويه، ابعاد عيني  و ذهني طلاق و الگوي 
 تغيير نگرشي در خصوص طلاق نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

 جتماعي، ساخت اجتماعي.: طلاق،  تغيير اواژگان كلیدي
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 مقدمه

هاي مهم پژوهش در حوزه علوم اجتماعي است. به  تغييرات اجتماعي يكي از عرصه
موازات تحولات اجتماعي در جوامع علوم اجتماعي به واسطه توانايي و انگيزه در 

بابند. اين اهميت آنگاه  توصيف، تبيين و تحليل تغييرات اجتماعي اهميت مضاعفي مي
شود که از علوم اجتماعي انتظار ارايه راهبرد و ورود درعرصه سياست  ه ميبرجست

 داشته باشد. گذاري فرهنگي و اجتماعي نيز وجود
تحولات اجتماعي در جامعه ايراني به دلايل عديده و ازجمله ورود گفتمان مدرنيته و 

انقلاب است.  هاي پس از ژگي جامعه ايراني در سال  ترين وي هاي گسترده مهم ي تكنولوژ
توصيف و تحليل نسبت تحولات گسترده اخير با ماهيت انقلاب اسلامي  چگونگي فهم،

کند که در مجال و اندازه اين نوشته  و گفتمان حاکم بر آن مجال واسعي را طلب مي
 نيست.

هاي پرتحول اجتماعي در جامعه ايراني پس از انقلاب، عرصه خانواده و  يكي از عرصه
تعبيري قلمروهاي جنسيتي  در معناي عام است. حضور زنان درعرصه زنان و يا به 

ها،  گرفتن آنان بر مردان در ورود به دانشگاه آموزش عمومي و آموزش عالي و پيشي
هاي اشتغال و مناصب بالاي سياسي و فرهنگي در مقايسه با  حضور پررنگ در عرصه

انواده؛ مصاديق عمده گذشته، افزايش مشارکت نسبي زنان در ساختار قدرت در خ
هاي جنسيتي است. در کنار تحولات فوق، برخي  ومورد توجه تحول در حوزه

ازتحولات در حوزه مسايل خانواده وزنان در عرصه عمومي و در ميان پژوهشگران و 
رايش به ، افزايش گ شود. بدپوشي نخبگان به عنوان آسيب يا مساله اجتماعي شناخته مي

ها و هنجارهاي غيربومي در ميان زنان ودختران  ، غلبه ارزشنانمد و آرايش در ميان ز
 از جمله اين موارد است.

ترين آسيب يا مساله اجتماعي فرا روي خانواده به عنوان يك  در اين ميان مهم
نهاداجتماعي  مساله طلاق است. حجم وسيع ديدگاهها و نظرات درباره نامطلوب بودن 

ا  تعابيري همچون پايان خانواده، تضعيف خانواده و يا روند طلاق در جامعه، که ازآن ب
شدن مساله طلاق در عرصه  گر پروبلماتيك شود، بيان تزلزل در ارکان خانواده ياد مي

 ذهني است.
بخش مهمي از معضله ذهني طلاق به دليل جايگاه واهميت نظام خانواده در ايران است 
که باورهاي ديني و مذهبي نيز آن را تاييد کرده است، تا جايي که در اصل دهم قانون 
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، همه قوانين ه واحد بنيادين جامعه اسلامي استاز آنجا که خانواد» اساسي آمده است: 
کردن تشكيل خانواده، پاسداري از  ا مربوط بايد در جهت آسانو مقررات و برنامه ريزيه

در » قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد
هاي صورت گرفته، استواري  روابط خانوادگي بر مديريت مساله  بسياري از تحليل

فزايش طلاق در طلاق و پيشگيري از افزايش رشد طلاق حمل گرديده و بنابراين ا
 ديدگاه اين پيروان در انديشه کشور به عنوان تخلف از قانون اساسي فهم شده است.

هاي سوم  هاي توسعه به خصوص برنامه هاي مستقيم برنامه افزايش طلاق معلول سياست
و چهارم توسعه در ايران است .در اين مقاله بر آنيم تا با بررسي ساخت اجتماعي طلاق 

تغيرات اجتماعي طلاق در ابعاد عيني و ذهني پرداخته نقش همزمان  به بررسي روند
 بررسي کنيم.دادن به ساخت طلاق در ايران  در شكلساختارها و عامليت فردي را 

 مدل نظري

گرايي تحليلي پارسونزي است. اين ديدگاه  مدل تحليل نظري در نوشتار حاضر، واقع
سعي در بسط و گسترش آن داشت و مبتني بر رويكردي نوکانتي است که پارسونز 

گرايي ارادي  ي چنين تلاشي بود؛ بسط کنش نظريات ساختارگرايي کارکردي نيز نتيجه
گرايي تحليلي، قالبي مفهومي است که به دنبال  ها و ساختارهاي اجتماعي. واقع به نظام

ز اين است. آنچه ا 1«گرايانه کنش نظريه اراده»اي نهايي تحت عنوان  رسيدن به نظريه
نظريه اساساً مد نظر نوشتار حاضر است، عطف نظر به ابعاد ذهني و نگرشي در کنار 

ها و مسائل اجتماعي،  ابعاد عيني است. به عبارت ديگر، براي تحليل و تبيين پديده
ناچاريم تا هم سطح عيني که افراد و محيط اطراف آنها را احاطه کرده و هم سطح 

ا مورد تحليل و بازبيني قرار دهيم. ساخت اجتماعي ذهني و نگرشي خود کنشگران ر
واقعيت از اين منظر، برآمده از ترکيبي ميان ابعاد خرد ذهني و ابعاد کلان عيني است. 

هاي  مند و مختار است و نه کلاً واقعيت ي اذهان اراده واقعيت خارجي، نه صرفاً ساخته
ها يا مسائل يك جامعه با آن  ديدهي پ ي واقعيت اجتماعي در حوزه عينيِ. آنچه به مثابه

مند از  هاي معنادارکردن افراد اراده سروکار داريم، تلفيقي از دو ساحت نگرشي و شيوه
مارشال،  سو و ابعاد عيني مربوط به آن پديده است. پارسونز پس از تحليل آثار  يك

ه نظر او، تمامي اي را منقّح سازد. ب پارتو، دورکيم و وبر تلاش کرد تا بنيان چنين نظريه
                                                                                                                             
1. voluntaristic theory of action 
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گرايي کنشگر در مطالعات اجتماعي عقيده دارند )هميلتون،  متفكران مذکور به اراده
1991 :56-56.) 

ي مارشال، پارتو و دورکيم  گرايانه هاي اثبات تلفيقي از نظريه« ي کنش گرايانه نظريه اراده»
(. پارسونز در اين 139: 1951ي آثار وبر بود )تيماشف،  گرايي به اضافه و جريان نوکانت

اي در تحليل دست يابد که مبناي تمامي  کند تا به واحد بنيادي نظريه، تلاش مي
هاي انساني است. بر اين اساس، پارسونز سعي کرد تا نوعي الگويي استخراج کند  کنش

دهد.  (. همين الگو، مدل نظري تحليل در نوشتار حاضر را  شكل مي66: 1331)کرايب، 
يا واحد عمل استوار است. مراد بخشي از ساخت  1«واحد کنش»بر  اساس اين مدل،

فهمند، معنا  ي تفاسير و معاني ذهني مي ها آن را به واسطه واقعيت است که انسان
ي شروع مدل تحليلي  (. نقطه17: 1991کنند )هميلتون،  بخشند و مجدداً بازسازي مي مي

گردد.  اقعيات خارجي بازميمذکور از اين واحد به محدوديت ابعاد نگرشي با و
هايي که در مواجهه با واقعيت عيني  ها و ذهنيت کنشگران انساني بر اساس محدوديت

هاي  ها و نگرش بخشند. از اين رو، برداشت ها و مسائل معنا مي کنند، به پديده پيدا مي
 گيرد. اما از طرف ديگر هم هاي عيني شكل خاصي به خود مي افراد تحت تأثير واقعيت

شود  هاي ذهني کنشگران است که برساخته و بازتوليد مي سطح عيني، بر اساس برداشت
ها و  گيرد. در نتيجه، محيط کنشگران مشحون از ارزش و شكل خاصي به خود مي

اند و بر همين مبنا واقعيت عيني نيز ساخت  هنجارهايي است که عموم مردم آنرا پذيرفته
؛ گيدنز و ترنر، 66 -65: 1331؛ کرايب، 616-615: 1956يابد )لوميس،  اي مي ويژه

 (.37: 1993؛ ترنر، 161: 1993
اي  همانطور که در مدل ذيل نيز ترسيم شده، مدل تحليلي طلاق، به عنوان مسأله

ها در  گذاري عيني است. سياست ـ ذهني و واقعي ـ اجتماعي، مشتمل بر دو بعد نگرشي
شكل کنوني خود را يافته است. مديريت  ي طلاق نيز تحت تأثير همين دو بعد حوزه

تواند  يابد و مي دولتي يا قضايي بر اساس ذهنيت عمومي مردم مقبوليت اجرايي مي
توان  سازوکارهاي خود را بسط دهد. تا زماني که مردم نگرشي چنين نداشته باشند، نمي

آن اتخاذ  شناسانه سياستي متناسب با منطق جامعه کنترل يا کاهش آمار طلاق در زمينه
 کرد.

در ايران مبتني بر دو سطح عيني و ذهني، به تدريج ساختي اجتماعي  طلاق افزايشا ب

                                                                                                                             
1. unit act 
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يا مديريت طلاق منوط به تغيير در اين دو   گذاري يافته و هرنوع تغيير در سياست
ساحت است. از اين رو، به منظور تحليل ساخت اجتماعي اطلاق در ايران، دو بعد 

و  ار گرفته است. از سويي به بررسي وضعيت عيني طلاقمذکور مورد توجه قر
شود. از سوي ديگر، الگوي نگرشي و ذهني ايرانيان  الگوهاي تغيير در ايران پرداخته مي

 گيرد. نسبت به اين مسأله مورد ارزيابي قرار مي

 تحقیق روش

تماعي شده که در ارتباط با طلاقو ساخت اج هاي انجام ها يا پيمايش بسياري از پژوهش
شود که اطلاعات نسبتاً فراگيري  ي مقاله محسوب مي آن در ايران بوده، جزء پيشينه
هاي مرتبط با موضوع،  اند. از اين رو، مقالات و پژوهش گردآوري نموده و تحليل کرده

مورد ارزيابي قرار گرفته و در نهايت به نحو ثانوي مورد بازبيني قرار گرفت تا بتوان بر 
هايي است  از جمله روش« تحليل ثانويه»اصلي مقاله را پاسخ گفت. اساس آن پرسش 

بندي و تحليل  کند و علاوه بر دسته استفاده مي  دوم از منابع پيشيني که به صورت درجه
کند.  جويي مي هاي مالي صرفه آنها، هم به لحاظ زماني و هم نيروي انساني و هزينه

گيرد و در مقابل نتايج  ها صورت مي پژوهشبسياري از اتلاف منابعي که در سير انجام 
باشد. بنابراين، به منظور  دهد، به دليل عدم توجه به اين روش مي معتنابهي به دست نمي

استفاده شده است. بر اين اساس، « تحليل ثانويه»گويي به مسأله تحقيق، از روش  پاسخ
هاي پيشيني  يمايشها و پ هاي مربوط به دو بعد عيني و ذهني بر اساس پژوهش مؤلفه
ها و نواقص بسياري نيز به چشم  بندي و تحليل شده است. در اين زمينه، کاستي دسته

هايي از حيات اجتماعي معاصر، نگرش ها وروند تغييرات آن و هم  آيد؛ چراکه دوره مي
چنين متغير زمينه اي موثر بر بعد عيني به دقت مورد ارزيابي و رصد علمي قرار نگرفته 

 کند.  مين امر نواقصي را در تحليل طولي ايجاد مياست. ه

 مؤثر بر ساخت طلاق در ايران هاي نگرش

هاي ملّي در ايران پرداخته  شده در پيمايش در اينجا به بررسي چهار بعد از ابعاد بررسي
شده، نخستين پيمايش ملّي متعلق به علي اسدي در  هاي انجام شود. از ميان پيمايش مي

توسط محسن گودرزي تكرار شد.  1333باشد. اين پيمايش، در سال  مي 1363سال 
نتحولات ذهني و نگرشي  در طول سه دهه را فراهم کرده چنين امري، امكان مقايسه ميا
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هاي ملّي بسيار اندك است و يا مواردي که  هاي مربوط به پيمايش است. متأسفانه داده
شده محدود به مواردي است که  توان با يكديگر مقايسه کرد. ابعاد گزينش هست را نمي

تواند به بررسي ابعاد  نميدر اين دو پيمايش ذکر شده است. گرچه اين ابعادبه دقت 
تواند اندکي ما را با تحولات نگرشي در اين زمينه نزديك کند.  نگرشي بپردازد، اما مي

تواند به فهم بهتري از ساخت طلاق در ايران  توجه به اين چهار مؤلفه، در نهايت مي
 منجر شود.

 شیوه همسرگزيني

ذهنيت کنشگران ايراني است.  هاي اصلي در فهم هاي همسرگزيني، از جمله مؤلفه شيوه
هاي قومي، خويشي، ديني  عمدتاً به انتخاب از گروه  تر، هاي پيش انتخاب همسر در دوره

هاي متنوع موجب افزايش امكان  شد. با گذشت زمان، امكان تجربه يا شغلي محدود مي
که دهد  انتخاب افراد در امر همسرگزيني و تشكيل خانواده است. نمودار زير نشان مي

گذشت زمان، بر ميزان جواناني که حاضر نيستند از ميان اقوام خويش، دست به انتخاب 
 همسر بزنند افزوده است.

 تحولات نگرش جوانان در شیوه همسرگزيني
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 1131و  1131هاي ايرانیان  ها و نگرش ملّي ارزش  پیمايش

سمت  ، به تدريج ساخت غالب به1333و  1363هاي  هاي سال بر اساس داده
 همسر  درون»دروني برآمده از   همسري متمايل شده است. بر اين اساس، کنترل برون

شود.  تر و خانوادگي محدود مي هاي شخصي نيز به تدريج جاي خود را به کنترل« گزيني
هاي خاصي بر شيوه  هاي قومي که ارزش به عنوان نمونه، هنگامي که در محيط
توان انتظار تلاشي يا از دست رفتن رابطه را  همسرگزيني حاکم است، به سختي مي

« همسرگزيني برون»انتظار داشت. مطابق با نمودار فوق، تعداد جوانان بيشتري به شيوه 
هايي را در وضعيت طلاق نيز مد نظر  اند. بنابراين، بايد لوازم چنين انتخاب متمايل شده

هاي  دود به ارزشقرار داد. ذهنيت جوانان در انتخاب همسر، بيش از آنكه مح
تواند از دست رفتن رابطه  شود. همين امر، مي تر و آزادتر مي گروهي شود، شخصي  درون

 خانوادگي را تسريع و  تسهيل نمايد.

 (اشتغال زنانهاي جنسیتي )با تأكید بر  نقش

گيري ذهنيت کنشگران در وضعيت کنوني نسبت به امر  از جمله عوامل مؤثر در شكل
ترين مواردي که در نگاه  . از جمله مهماستهاي جنسيتي  ان به نقشطلاق، نگرش ايش

هاي خانگي  رود، ايفاي نقش بيرون از خانه توسط مردان و ايفاي نقش سنتي انتظار مي
توسط زنان است. گذشت زمان، به تدريج منجر به تغيير چنين نگرشي شده است. اين 

هاي  يگر مقايسه کرد. مقايسه دادهتوان در ميان جوانان با يكد تفاوت را خصوصاً مي
در خصوص نگرش به اشتغال زنان بيرون از خانه، حاکي از چنين  1333و  1363

 تفاوت شگرفي است. در اين زمينه به نمودار زير توجه شود:
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 تحولات نسل جوان در نگرش به اشتغال همسرشان بیرون از خانه در سه دهه
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چنان عمده  بر اساس نمودار فوق، ميزان تغييرات موافقين بيش از مخالفين است. اما هم
افراد مخالف حضور همسرشان هستند. با گذشت سه دهه، از ميزان مخالفين با اشتغال 
زنان بيرون از خانه کاسته شده و بر ميزان موافقين نيز افزوده شده است. ساختار ذهني 

هاي شغلي  ن است که افراد موافقت بيشتري با انجام نقشکنشگران جوان حاکي از آ
هاي  تواند در نگرش هاي خانگي مي بيرون از خانه دارند. تجربه عيني در بيرون از محيط

ذهني همين کنشگران نيز تأثيرگذار باشد. به عبارت ديگر، مردان موافقت بيشتري براي 
هاي  همين امر حاکي از تغيير ارزششان براي اشتغال بيرون از خانه دارند.  حضور زنان

تواند در  است. چنين امري ميهاي نقشي براي زنان  ذهني در خصوص محدوديت
 هاي مختلف بينجامد.  نهايت به افزايش امكان تجربيات زنان در مواجهه با محيط

 (نگرش به حجابشیوه پوشش زنان )با تأكید بر 

مورد بررسي قرار  1333و  1363اي ه هاي نگرشي که در پيمايش سال از جمله مؤلفه
در سال گرفته است، نگرش به حجاب است. منظور از حجاب، پوشش زنان است. 
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درصد  1اند. در مقابل،  را ترجيح داده« باحجاب»درصد از پاسخگويان زن  16، 1363
اند. نكته قابل توجه در ميزان پاسخگوياني است که  را ترجيح داده« حجاب بي»زن 

اند.  جواب گذاشته اند و آن را بي م بوده يا از پاسخ به اين پرسش امتناع کردهداراي ابها
 5حجاب.  کرده که زن باحجاب باشد يا بي شان فرقي نمي درصد از پاسخگويان براي 11

اند. از اين رو، رويكرد کلان نگرشي مردم در اين  درصد نيز آن را بدون پاسخ گذاشته
وده است. در نوع نگرش مردم، مقوله جنسيت تفاوت سال، متمايل به زنان باحجاب ب

کند. مردان برخلاف زنان بيشتر مايل به زنان باحجاب هستند.  اي ايجاد مي قابل ملاحظه
اند. تعداد زناني  حجاب هستند، يكسان از طرفي تعداد زنان و مرداني که مايل به زنان بي

درصد از مردان در مقابل  1ست. برابر مردان ا 6اند  پاسخ گذاشته که اين پرسش را بي
)در قالب اند. با افزايش سن، بر ميزان گرايش درصد از زنان از پاسخ امتناع ورزيده 17

درصد از جوانان متعلق به گروه سنّي  55شود.  به حجاب نيز افزوده مي بيان نگرش(
 56درصد از پاسخگويان مسنّ متعلق به گروه سنّي بالاي  31سال در مقابل  16-16

سال حاکي از چنين امري است. در نمودار زير، وضعيت نگرش به حجاب در امر 
 :همسرگزيني در ميان سه دهه مقايسه شده است

 تحولات نسلي در خصوص نگرش به حجاب

 

  

0 20 40 60 80 100

1353

1383

 بي پاسخ

 بي تفاوت

 بي حجاب

 باحجاب



 پردازی های نظریه مجموعه مقالات کرسی  441

 1131و  1131هاي ايرانیان  ها و نگرش ملّي ارزش  پیمايش

باحجاب افزوده شده  شود، به شدت بر ميزان گرايش به زنان مطابق به آنچه ديده مي
ها نيز  تفاوت حجاب کاهش بسياري يافته و ميزان بي است. ميزان گرايش به زنان بي

ها نيز به صفر ميل کرده است. وضعيت نمايش داده شده  پاسخ کاهش يافته است. بي
شود؛  هاي نسلي نيز مشاهده مي براي جوانان تقريباً مشابه چيزي است که در ساير گروه

ترشدن پاسخگويان، بر ميزان موافقت آنها  با جوان 1363ي است که در سال اين در حال
يابد.  حجاب افزوده شده و از ميزان گرايش آنها به زنان باحجاب کاهش مي با زنان بي

پاسخ در جوانان در اين سال به مراتب بيش از ساير  تفاوتي و موارد بي چنين بي هم
هاي مختلف مشابهت  تقريباً در نسل 1333 هاي سنّي است. اما وضعيت در سال گروه

يابد. افزايش چنين امري، ضرورتاً حاکي از تغيير نگرش مردان به همسرگزيني  مي
، 1363رسد، مفهوم حجاب نزد ايشان تغيير يافته يا اينكه در سال  نيست. به نظر مي

بر حجاب چنان ميزان ابهام در خصوص اين امر بسيار زياد است. به هر حال، تأکيد  هم
تر و  تواند حاکي از آن باشد که مردان به صورت مصرح در امر همسرگزيني، مي

تر در مقايسه با سه دهه گذشته، بر اين ويژگي تأکيد دارند. مقايسه ميان  مشخص
هاي زنان و مردان، حاکي از تأکيد بيشتري است که مردان بر حجاب زنان دارند.  پاسخ

تواند عاملي براي ايجاد تغيير در ابعاد  اين زمينه مي اختلاف نگرشي زنان و مردان در
 عيني نيز باشد.

 ساخت قدرت در خانواده

هاي  هاي مهم در فهم ابعاد نگرشي، شيوه ساخت قدرت در خانواده از جمله مؤلفه
ايراني است. آنچه در ساخت مذکور مؤثر است، تصميم نهايي در امور مهمي مانند 

 11درصد از پاسخگويان پدر و  11، 1363در سال ست. خريد خانه، مهاجرت و... ا
درصد نيز ساير  13اند.  گيرنده اصلي در خانواده برشمرده درصد نيز مادر را تصميم

 19اند.  چون پدر بزرگ يا مادر بزرگ را داراي چنين اقتداري دانسته ترها هم بزرگ
ي که اين ميزان براي دانند در حال گيري مي درصد از مردان پدر را واجد قدرت تصميم

درصدي، حاکي از توجهي است که مردان  16يابد. تفاوت  درصد کاهش مي 56زنان به 
درصد از زنان هم  15اند.  هاي خود قايل جنس گيري هم به جايگاه و مرجعيت تصميم
يابد.  درصد کاهش مي 5اند. اين ميزان براي مردان به  چنين ويژگي براي مادر قايل
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مراتب اقتدار  جنس خود در سلسله ي حاکي از ميزان توجه زنان به همدرصد 17تفاوت 
درصد بيشتر از زنان به جايگاه  6در خانواده است. در اين سال، مردان با فاصله 

 جنس خود معتقدند.  هم
 55شود.  اندکي از ميزان اقتدار پدر کاسته مي در نظر افراد ترشدن پاسخگويان با جوان

شمارند در حالي که  گيرنده اصلي مي سال پدر را تصميم 16-16درصد از گروه سنّي 
رسد. در عوض،  درصد مي 17سال به بالا به حدود  66اين ميزان براي گروه سنّي 

ترها )مانند پدر بزرگ يا مادر بزرگ( چنين جايگاهي  جوانان بيشتري براي ساير بزرگ
توان نتيجه قاطعي گرفت  نميدرصد(. بنابراين  15درصد در مقابل  16اند ) را برشمرده
ترشدن ساخت جمعيتي پاسخگويان از ميزان پذيرش يا مشروعيت اقتدار  که با جوان

توان ادعا کرد که جوانان به  چنين به طور کلي نمي شود. هم پدرسرانه کاسته مي
 دهند.  مراتبي باور خود را از دست مي هاي سلسله ارزش

  گيري در کاهش اقتدار پدرسرانه در تصميمسطح تحصيلات از جمله متغيرهاي مؤثر 
هاست. در نمودار زير تحولات تأثير سطح تحصيلات بر اقتدار مذکور ترسيم شده 

 است:

 تأثیر سطح  تحصیلات بر اقتدار پدرسرانه در خانواده
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تحصيلي شاهد کاهش ميزان اقتدار پدر/شوهر بر اساس نمودار فوق، در تمامي سطوح 
قطبي هستيم. اما چنين کاهشي با افزايش سطح تحصيلات  در خانواده به صورت تك

 66سوادها در مقابل  درصد از بي 11هاي مذکور،  اي دارد. مطابق با داده روند شتابنده
تواند به  کرده چنين نگرشي نسبت به پدر دارند. اين امر، مي درصد از افراد تحصيل

تنهايي شاخصي باشد بر کاهش اقتدار پدرسرانه با افزايش تحصيلات افراد. اما در 
درصد  35شود ) عوض با افزايش تحصيلات بر ميزان اقتدار ساير افراد بزرگ افزوده مي

توان اين مورد را هم شاخصي بر کاهش اعتبار پدر  درصد(. بنابراين، نمي 16در مقابل 
توان با لحاظ متغير درامد اقتصادي نيز مشاهده  مشابهي را مي دانست. چنين وضعيت

گيري  کرد. با افزايش درامد اقتصادي پاسخگويان، به شدت از اقتدار پدر در تصميم
درصد از  63درصد از دسته نخست درامدي در مقابل  37اي که  شود؛ به گونه کاسته مي

نابراين، سن و سطح تحصيلات از اند. ب دسته نهايي براي پدر چنين جايگاهي را قايل
جمله متغيرهايي هستند که بر تغيير نگرش نسبت به ساخت قدرت پدرسرانه در 

شود و هرچه بر تحصيلات عالي  تر مي هاي سني جوان خانواده مؤثر است. هرچه گروه
رفتن  يابد. از ميان شود، از ميزان تسلط اقتدار مردانه نيز کاهش مي پاسخگويان افزوده مي

هاي اعمال اقتدار سنتي به منظور حفظ انتظام  اخت اقتدارگرايانه مردانه، شيوهس
توان به  تر مي سازد. در چنين شرايطي، راحت خانوادگي را نيز با مشكل مواجه مي

 يابد. گسستن روابط خانوادگي انديشيد و چنين احتمالي به لحاظ نگرشي افزايش مي

 ابعاد عیني ساخت طلاق در ايران 

به آمارهاي مرکز آمار ايران در  بررسي ابعاد عيني ساخت اجتماعي طلاق در ايران، در
و  1366دوزه مورد بررسي پرداخته شده و سرشماري نفوس و مسكن در سال 

به عنوان سرشماري هاي نزديك به سال  1336سرشماري نفوس و مسكن درسال 
 جه شده است.تو )پيمايش محسن گودرزي(1333)پيمايش علي اسدي( و  1363

سرشماري نفوس و  طبيعي است برخي عوامل و فاکتورهاي مورد توجه اين پژوهش در
تغييرات در سطح  همان گونه که در مقدمه ذکرشد، مسكن مورد غفلت واقع شده است.

عيني زندگي زنان در مقايسه با تغييرات سطح عيني زندگي مردان از شتاب بيشتري 
سطح  اي است که عامليت زنان را چه در رات به گونهبرخوردار است و جهت اين تغيي



 441   ساخت اجتماعی طلاق در ایران 

بنابراين انتظار آن است که عامليت و  دهد، چه درسطح خانواده افزايش مي اجتماع و
امري که از سويي با چارچوب نظري اين مقاله  اقدام زنان در امر طلاق افزايش يابد،

 مؤيد آن است.سازگار است و هم اطلاعات في الجمله و البته نه چندان دقيق 
هاي مرتبط با ساختار  عينيت ازجمله وجوه عيني مؤثر درفهم ساخت اجتماعي طلاق،

هاي  ترين حوزه قضايي و حقوقي ايران و ساخت حقوقي طلاق است.يكي از فربه
اجتماعي ايران به لحاظ ساخت حقوقي نهاد خانواده است. ساخت حقوقي طلاق به 

 گيرد. ي مورد غفلت قرار ميپيمايش و آمارهاي ملّ ابعاد عيني طلاق در مثابه يكي از
امكان استيفاء حقوق  )از طلاق رجعي به طلاق خلع ويا برعكس( تغيير در الگوي طلاق

 بازگشت به زندگي در الگوهاي متفاوت طلاق، رواج طلاق توافقي، مادي زوجه،
ايي به ازجمله مسائل عيني طلاق است که نسبت تنگاتنگي با تمايل ساختارهاي قض

با تأسف  به دليل عدم حساسيت نظري به وجوه حقوقي  شدن ويا عدم آن دارد.تر فربه
بسياري از داده هاي مؤثر در اين امر مورد رصد قرار نمي گيرد. فهم  بعد عيني طلاق،

شناسي حقوق در ايران به عنوان يك  شدن جامعهتر ساخت اجتماعي طلاق در گرو فعال
هاي علوم اجتماعي به  عي است که متأسفانه درعمده دپارتمانحوزه مؤثر درعلوم اجتما

بعد که اطلاعات آن هم درسرشماري  از ميان ابعاد عيني طلاق بهشود. اما  آن توجه نمي
 کنيم. آمده است توجه مي 1336و هم درسرشماري سال  1366سال 

 هاي جمعیتي  داده

زني پرهيز شده و بر  به منظور بررسي وضعيت عيني طلاق لازم است از هرگونه گمانه
هاي مستند مراکز معتبر آماري به بررسي وضعيت واقعي طلاق در ايران  اساس داده

گرديم، از ميزان تفصيلات  پرداخته شود. متأسفانه در اين زمينه هرچه به گذشته بازمي
تواند  ليل با محدوديتي در اين زمينه مواجهيم. آنچه ميشود. به همين د آماري کاسته مي

هاي نفوس و مسكن در  منبع اصلي براي چنين امري در حوزه طلاق باشد، سرشماري
به عنوان سه دهه جمعيتي در ايران است که به بازه زماني  1336و  1366هاي  سال

رات نگرشي و که حاکي از تغيي 1333و گودرزي در سال  1363پيمايش اسدي در سال 
هاي  تر است. از اين جهت، مبناي تحليل در اين بخش، داده ذهني در ايران بود، نزديك

 هاست.  مربوط به اين دو مقطع زماني در سرشماري
پيش از آنكه به بررسي دقيق وضعيت طلاق در ايران در طول اين سه دهه بپردازيم، به 
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جمعيت شود.  سه دهه ارائه ميصورت کلي نمايي از وضعيت جمعيتي ايران در اين 
نفر  75/676/3نفر که از اين مقدار  166/173/33عبارت است از  136 6ايران درسال

به لحاظ وضعيت زناشويي  شود. ( شامل مي16ـ19)سنين  جمعيت نوجوان و جوان را
اين تعداد  نفر که از 691/771/13سال و بيشتر دراين سال عبارتست از  17جمعيت کل 

وضعيت زناشويي . برند همسر براثر طلاق به سر مي نفر در وضعيت بي 673/111
نفر مرد و  136/35همسر براثرطلاق به لحاظ ترکيب جنسي جمعيت عبارتست از  بي

  نفر زن. 513/16
هاي مختلف اجتماعي طي سه دهه بررسي  در جداول زير، وضعيت جمعيت در گروه

نقاط شهري طي سالهاي  ي درتتغييرات جمعيشده است. در جدول زير، ترکيب 
 آمده است: 1336ـ36

 1113ـ1133رات جمعیت نقاط شهري طي سالهاي تغیی

 جمعیت سال
شاخص  افزايش دوره

 تغییرات
1111=1113 

 تغییرات
 نسبي مطلق به سال

1366 16366537 5763317 51/9 116/1 116/1 
1336 63169956 11661116 31/7 369/5 169/5 

 هاي مختلف كل كشور عمومي نفوس و مسکن سال هاي سرشماري

هاي مندرج در جدول فوق، نسبت جمعيت در طي سه دهه در شهرها،  بر اساس داده
هاي زيادي  رسد، اين امر معلول مهاجرت برابري يافته است. به نظر مي 17افزايش نسبتاً 

رات باشد که از نقاط مختلف به شهرها صورت گرفته است. در جدول زير، تغيي
 کند: جمعيتي در نقاط روستايي نيز همين امر را تأييد مي

 1113ـ1133تغییرات جمعیت نقاط روستايي كشور طي سالهاي 

 جمعیت سال
شاخص  افزايش دوره

 تغییرات
1111=1113 

 تغییرات
 نسبي مطلق به سال

1366 11366756 1351161 11/5 136/1 36/1 
1336 11136313 1771331 6/3 157/6 57/6 
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 هاي مختلف كل كشور هاي عمومي نفوس و مسکن سال سرشماري

هاي فوق، نسبت جمعيت در طي سه دهه مذکور در روستاها، به نصف  مطابق با داده
هاي شاخص  کاهش يافته است. در جدول زير، به صورت تطبيقي وضعيت گزيده

 مقايسه شده است. 1336-1336جمعيتي نيز با يكديگر طي سه دهه 
نفري  366/111/11وضعيت سواد و توانايي خواندن و نوشتن در جمعيت  ي هردربا

نفر  757/113)وخواندن( دارند، نفر توانايي نوشتن 716/311/11سال و بيشتر 5افراد 
 نفر دروضعيت بي سوادي قرار دارند. 179/771/16فقط توانايي خواندن دارند و 

 691/936/13دان عبارتست از ترکيب جنسي جمعيت به لحاظ وضعيت تحصيلي در مر
 واجد توانايي خواندن، 195/131واحد توانايي نوشتن ، 931/191/3نفرجمعيت کل، 

نفر جمعيت  163/131/13سواد هستند، اين امر در زنان عبارتست  بي 373/696/6
نفر واجد توانايي خواندن و  156/96 نفر داراي توانايي نوشتن، 733/519/6کل،
 سواد هستند.  نفر بي 971/611/3

فعال به لحاظ  753/195/9نفري  699/771/13به لحاظ وضعيت شغلي از جمعيت 
جمعيت مردان فعال  شوند. نفر غيرفعال اقتصادي محسوب مي 635/175/13اقتصادي و 

بيشينه  نفر است. 717/669/1نفر و جمعيت زنان  763/361/3به لحاظ اقتصادي 
و بيشينه  713/169/1سال معادل  17ـ16ني جمعيت فعال اقتصادي مردان درترکيب س

نفر است.  619/137سال معادل  16ـ19جمعيت فعال اقتصادي زنان درترکيب سني 
نفر و  136/117معادل  57ـ56کمينه جمعيت فعال اقتصادي در مردان درترکيب سني 

 نفراست. 111/13معادل  57ـ56کمينه جمعيت فعال اقتصادي در زنان درترکيب سني 
 د.نفر خانه داري که تمام زن هستن 971/175/1داري ازمجموع  اظ وضعيت خانهبه لح

نفر و کمينه جمعيت در 567/96/17سال معادل  17ـ16بيشينه جمعيت درترکيب سني 
جمعيت کل جمعيت ايران درسال  نفراست. 561/111سال معادل  57ـ56ترکيب سني 

نفر جمعيت نوجوان 16953136نفر که از اين مقدار 17696131عبارت است از  1336
 شود. ( شامل مي16ـ19)سنين  و جوان را

نفر  69611161سال و بيشتر عبارتست از 17به لحاظ وضعيت زناشويي جمعيت کل 
درحالي  نفر در وضعيت بي همسر براثر طلاق به سر مي برند،391716که ازاين تعداد 

وضعيت زناشويي بي  نفراست. 1139159که آمار جمعيت بي همسر براثر فوت همسر 
نفر مرد و  139131همسر براثرطلاق به لحاظ ترکيب جنسي جمعيت عبارتست از 
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 نفر زن. 161133
نفري افراد  53917161وضعيت سواد و توانايي خواندن و نوشتن در جمعيت ي هدربار

 نفر در 9331913خواندن( دارند، و )و نفر توانايي نوشتن 66731136سال و بيشتر 5
ترکيب جنسي جمعيت به لحاظ وضعيت تحصيلي در  سوادي قرار دارند. وضعيت بي

واجد توانايي نوشتن و  نفر 13336369نفرجمعيت کل، 31696117مردان عبارتست از 
نفر  31616931بي سواد هستند، اين امر در زنان عبارتست  نفر 3563351خواندن

نفر بي سواد 511911نفر داراي توانايي نوشتن و خواندن و 16165316 جمعيت کل،
 هستند.

توان جمعيت شهري را به دليل مهاجرت از ساير مناطق  هاي فوق، مي با توجه به داده
کشور، رو به افزايش ديد. همچنين سطح تحصيلات نيز در ميان هر دو جنس در حال 

طور که در نمودار زير ترسيم شده، جمعيت در  کل کشور از سال  افزايش است. همان
سال گذشته  6افزايشي داشته به نحوي که ميزان رشد در اين سال نسبت به روند  1316

روندي افزايشي  1366افزايش يافت. اين ميزان تا سال  1درصد به  6/1( از 1317)
درصد رو  1/1مجدداً اين روند تا ميزان  1366درصد رسيد. در سال  1/3داشت تا اينكه 

رشد جمعيت در ايران به سطحي بالاتر  ي شصت ميزان به کاهش گذاشت. از اوايل دهه
درصد نزديك شد. اوايل دهه هفتاد  9/3اي که به مرز  از اواخر دهه چهل رسيد؛ به گونه

تر از  مجدداً نرخ رشد جمعيت تا کنون روندي رو به کاهش داشته تا جايي که به پايين
 .درصد رسيده است )مرکز آمار ايران، مشخصات جمعيت و خانوار کشور( 6/1

 میزان رشد جمعیت در ايران 
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 مركز آمار ايران

به دليل چنين روندي، متولدين دهه شصت، گروه سني جوان امروزي را تشكيل 
دهند. اين گروه، بيشترين جمعيت هرم سنّي کشور در حال حاضر را به خود  مي

باشد. آنچه  اند و از اين جهت، ساخت جمعيتي کشور ساختي جوان مي اختصاص داده
د، تفاوتي است که ميان واقعيت عيني در ارتباط با بعد خانواده بايد مورد توجه قرار گير

بعد خانوار و رشد جمعيت تا اوايل دهه هفتاد است. بر اساس نمودار فوق، متولدين 
هاي مختلف جمعيتي در  داراي بيشترين رشد جمعيتي از ميان گروه 1356تا  1366

امين سال  به آستانه سي 1396تا  1336ايران بوده است. اين افراد سه دهه بعد، از 
توان به دليل  ها در اين دهه را مي شوند. افزايش ميزان ازدواج شان نزديك مي زندگي

هستند. جاي تعجب  1356تا  1366افزايش جمعيت جواني دانست که متولدين دهه 
شاهد  1396رسد، دهه بعد از  نيست که چنين افزايشي در جامعه رخ دهد. به نظر مي

 کاهش ميزان جوانان در سن ازدواج باشيم.  ها به دليل افت محسوسي در نرخ ازدواج
هاي زنان و مردان  کرده به تفكيك جنسيتي در ميان گروه در جدول زير، نسبت ازدواج
ها حاکي از آن است که سن ازدواج در ميان زنان به نحو  مشخص شده است. اين داده

ساله و  17-16هاي  رسي ازدواج زنان در گروه قابل توجهي افزايش يافته و از پيش
، ميزان ازدواج مردان در 1336تا  1366ساله کاهش يافته است. در سه دهه  19-16

 سال به نصف کاهش يافته است. 17-16و  16-19هاي سني گروه

 1133و  1133ها در سال  كرده نسبت ازدواج

 هاي سني گروه
1133 1133 

 زن مرد زن مرد
 1/56 1/65 3/51 6/65 کل

16-17 - 3/3 1/7 5/1 
19-16 6/5 1/36 1/1 3/15 
16-17 6/39 5/13 1/11 3/67 
19-16 5/11 1/93 3/53 9/16 
36-37 3/91 3/91 3/91 3/33 
39-36 9/95 1/93 9/96 3/93 
66-67 1/93 99 3/91 6/95 
69-66 3/93 1/99 3/93 1/91 
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 هاي سني گروه
1133 1133 

 زن مرد زن مرد
66-67 9/93 1/99 3/93 6/93 
69-66 1/99 1/99 99 3/93 
56-57 9/93 99 1/99 9/93 

 5/93 1/99 9/93 99 و بيشتر 56

 
هاي مختلف کل کشور؛ به نقل از:  هاي عمومي نفوس و مسكن سال سرشماري
 65: 1339مهاجراني، 

توان تغييرات الگوي  هاي مندرج در جدول فوق، در نمودار زير نيز مي علاوه بر داده
 مشاهده کرد:را  1336تا  1366سني ازدواج در ايران در طول سه دهه 

 1133-1133تغییرت الگوي سني ازدواج زنان در ايران 

 
هاي مختلف کل کشور؛ به نقل از:  هاي عمومي نفوس و مسكن سال سرشماري
 66: 1339مهاجراني، 
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شاهد  1336تا  1366هاي  هاي سال هاي مستخرج از سرشماري با توجه به ساير داده
ميان زنان هستيم. در جدول زير نيز چنين افزايش ميانگين سن ازدواج خصوصاً در 

توان به صورت تطبيقي ميان زنان در شهر و روستا با يكديگر مقايسه کرد  روندي را مي
 هاي مختلف کل کشور(. هاي عمومي نفوس و مسكن سال )سرشماري

در نمودار زير، سن ازدواج ميان زنان و مردان به تفكيك شهري و روستايي به نمايش 
هاي مندرج در اين جدول نشان  گفته و داده هاي پيش طور که داده ت. هماندرآمده اس

دهد، در طول سه دهه مورد بحث، بر ميزان سن ازدواج خصوصاً در ميان زنان  مي
 افزوده شده است.

 (1133-1133میانگین سن ازدواج برحسب جنس به تفکیك نقاط شهري و روستايي )

 سال
 روستايي شهري كل

 زن مرد زن مرد زن مرد
1133 16 6/13 5/16 19 6/16 9/11 

1133 1/16 1/19 1/16 1/17 1/11 1/19 

1133 3/13 9/19 6/16 1/17 3/11 5/19 

1133 5/16 6/11 1/15 6/11 5/16 3/11 

1133 1/15 3/13 6/15 3/13 6/16 6/13 

 هاي مختلف كل كشور هاي عمومي نفوس و مسکن سال سرشماري

*** 

 گیري نتیجه تحلیل و

ها  با توجه به وضعيت طلاق در ايران در طول سه دهه، شاهد افزايش ميزان کمّي طلاق
گر  هاي شهري هستيم. چنين روندي نشان خصوصاً با افزايش تحصيلات در محيط

کرده دانشجو در شهرهاست. چنين وضعيت عيني  ها در ميان افراد ازدواج افزايش طلاق
هاي پيمايش  معنادار خواهد شد. با توجه به داده با توجه به ساخت ذهني ايرانيان

چهار مؤلفه را  1333و  1363هاي  هاي ايرانيان در سال ها و نگرش بررسي ارزش
هاي مذکور، وضعيت نگرشي ايرانيان تغييراتي يافته  بررسي کرديم. با توجه به داده

ني به همسرگزي هاي همسرگزيني به تدريج در طول سه دهه، از درون است. شيوه
همسري لوازم خاص خود را داراست؛ از  همسرگزيني متمايل شده است. برون برون
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يابد و افراد  هاي گروهي کاهش مي هاي اجتماعي ملتزم با نظارت جمله آنكه کنترل
ديگري که   تر دست به گسستن روابط خانوادگي بزنند. مؤلفه توانند به مراتب راحت مي

تأکيد بر اشتغال زنان است. با گذشت سه دهه، بر هاي جنسيتي با  بررسي شد، نقش
ترشدن ساخت  ميزان موافقين اشتغال زنان بيرون از خانه افزوده شده است. با جوان

شود. اين امر نيز حاکي از کاهش  سني افراد، بر ميزان موافقت ايشان نيز افزوده مي
يش از ساير افراد در تسلط تقسيم کار سنتي در ايران است. جوانان )چه زن و چه مرد( ب

تاريخ گذشته ايرانيان، موافق اشتغال به کار زنان بيرون از خانه هستند. همين امر 
تواند به افزايش استقلال اقتصادي زنان بينجامد. در کنار اين، در ايران ظاهراً زنان  مي

هاي سنتي مردانه بپردازند. به  داري نقش حاضر نيستند در وضعيت کنوني به عهده
دار مشاغل مطلوب خود هستند و ساير  رت ديگر، زنان در وضعيت معاصر هم عهدهعبا

اند؛ گرچه چنين امري به معناي موافقت  تر از گذشته شده افراد در جامعه نيز با آن موافق
دار  چنان عهده هاي سنتي مردانه نيست. مردان در اين ميان، هم داري نقش آنها با عهده

 اما عرصه براي زنان به لحاظ نگرشي بهبود يافته است.باشند؛  هاي خويش مي نقش
 1333و  1363ها در طول سه دهه  ها و نگرش هاي پيمايش ملّي ارزش مقايسه يافته

حاکي از آن است که نگرش به پوشش زنان تغيير محسوسي کرده است. در اين دوره 
اي جوانان وضعيت نمايش داده شده بربر ميزان گرايش به حجاب افزوده شده است. 

شود؛ اين در حالي  هاي نسلي نيز مشاهده مي تقريباً مشابه چيزي است که در ساير گروه
ترشدن پاسخگويان، بر ميزان موافقت آنها با زنان  با جوان 1363است که در سال 

اين امر  يابد. حجاب افزوده شده و از ميزان گرايش آنها به زنان باحجاب کاهش مي بي
رسد، ابعاد  هومي است که حجاب نزد ايشان داشته است. به نظر ميحاکي از تغيير مف

تر ذيل يك نظم کلي را  تر مفهومي زمينه ذهني را آماده کرده تا تغييرات گسترده گسترده
ها به دست آورد، افزايش اهميت  توان از داده به لحاظ ذهني بپذيرند. آنچه صرفاً مي

تواند مخالف برخي از  ذهني، ميحجاب حتي در ميان جوانان است. اين نگرش 
بينيم و ناچاريم تا آن را با توجه به تغيير  مشاهدات عيني باشد که در زمان حاضر مي
رغم تمامي آنچه گفته شد، حجاب امري  معناي مطلوب از حجاب تفسير نماييم. علي

تواند حاکي از هنجاري اصلي در سبك زندگي  است که در خصوص پوشش مي
هاي اصلي  ترين مؤلفه ساخت قدرت در خانواده نيز از جمله مهمزناشويي باشد. 

رفتن وضعيت قطبي و مردانه  شود که به تدريج در حال از دست نگرشي محسوب مي
ترين تصميمات زندگي از جمله: خريد منزل، خريد ماشين، مهاجرت و...  آن است. مهم
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ود اما از ميزان تسلط ش شوهر( گرفته مي چنان توسط مردان در خانه )پدر/ گرچه هم
 مردانه کاسته شده است. 

تا  1366هاي جمعيتي ايران در طول سه دهه ) توجه به وضعيت ذهني در کنار داده
تواند به فهم چگونگي  هاي نفوس و مسكن انجام شده است( مي که سرشماري 1336

م، ساخت طلاق در ايران ياري رساند. اگر در طول سه دهه شاهد افزايش طلاق هستي
در کنار آن بايد به ساخت جمعيتي کشور و افزايش سن ازدواج در ميان اعضاي آن 

( به 1336در ايران، در سه دهه بعد )از  1356تا  1366هاي  دقت کرد. متولدين دهه
شوند. با توجه به افزايش سن ازدواج جوانان  شان نزديك مي آستانه سومين دهه زندگي

گيرد توسط  هايي که صورت مي داشت که عمده ازدواجسالگي، بايد انتظار  37تا مرز 
چنين افرادي با تأخر سني يا ديررسي ازدواج همراه باشد. سن اين گروه در معرض 

است. بنابراين، عمده   ازدواج و انتخاب، چه در شهر و چه در روستا افزايش يافته
رفته که در هاي صورت گرفته در سه دهه مورد بررسي توسط جواناني صورت گ ازدواج

دهند و در دهه  را تشكيل مي 1356تا  1366ساخت جمعيتي کشور، پيك متولدين دهه 
هاي چنين  دهند. افزايش ازدواج کنوني بيشترين متقاضي براي ازدواج را تشكيل مي

گروهي بر همين اساس قابل فهم است. اما بايد توجه داشت که افزايش طلاق در ميان 
رسي ازدواج  افزايش نرخ ازدواج و سن ازدواج و کاهش پيشايشان نيز در کنار چنين 

توان ساحت نگرشي را نيز براي  قابل فهم خواهد بود. با توجه به چنين امري، مي
هاي  هاي همسرگزيني، نقش معنادارکردن وضعيت عيني به کار بست. تغييرات در شيوه

تر از  حتها همگي امكان را جنسيتي، شيوه پوشش و ساخت قدرت در خانواده
تر کرده است. به عبارت  گسستن پيوندهاي زناشويي را در مقايسه با گذشته آماده هم

ديگر، هنگامي که جوانان، که داراي بيشترين اعضا در ساخت جمعيتي کشور خصوصاً 
هاي قبلي را در خصوص  در ميان افراد در معرض ازدواج را دارند، انتظارات و نگرش

ود را ملزم به انتخاب همسر از محدوده گروهي مشخصي انتخاب همسر ندارند و  خ
بينند؛ همچنين هنگامي که جوانان  )چه به لحاظ قومي، چه فرهنگي و چه مذهبي( نمي

مفروض در ايران برخلاف سابق خود را موظف به پذيرش تمايزات نقشي در حوزه 
اي در  فزاينده دانند بايد انتظار داشت تا پيوندهاي زناشويي که به صورت جنسيتي نمي

هاي بيشتري همراه شود. آنچه  سه دهه اخير در حال وقوع بوده و هست، با گسست
ـ  محل تأکيد است، توجه به کيفيت ساخت طلاق در ايران با توجه به دوگانه ذهني
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